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  چكيده

گـذار  انديشه و فكـر سياسـي بنيـان    دربارهترين مسائل مورد مناقشه يكي از مهم
 بـه  40بـا دهـه    30و  20هاي در دههجمهوري اسلامي، تفاوت فكر سياسي وي 

به نوعي نظـارت   »كشف اسرار«رسد در كتاب ويژه آنجا كه به نظر ميهبعد است. ب

، لزوم حكومت اسلامي »ولايت فقيه«و در كتاب  باور داردسياسي فقيه بر ساختار 

شـود. آيـا   نمايد. بر اين مبنا، پرسش مهمي مطرح ميبه زعامت فقيه را اثبات مي
نبايد به دنبال انديشه حكومت اسلامي به آن معنا كـه در   »كشف اسرار«در كتاب 

منظرهـاي  تبيين شـده، باشـيم؟ بسـياري از پژوهشـگران از      »ولايت فقيه«كتاب 

هـاي پـژوهش حاضـر كـه     اند. امـا يافتـه  مختلفي به اين پرسش پاسخ مثبت داده
در واقـع تحـول   كه دهد هاي نظري است، نشان ميعمدتاً مبتني بر بررسي زمينه

كه  را االله خميني رخ نداده و انديشه حكومت اسلامياساسي در فكر سياسي آيت
نيـز   »كشـف اسـرار  «توان در كتـاب  مي، توضيح داده شده »ولايت فقيه«در كتاب 

جو نمود؛ البته نه بدان صراحت. اين عدم صراحت نيـز عمـدتاً بـه دلايـل     وجست
   .تاريخي، سياسي و مذهبي بوده است

  
و  ولايت فقهـا  ،االله خميني، كشف اسرار، حكومت اسلاميآيت هاي كليدي: واژه

   سياست.

   

                                                 
  hatami@hum.ikiu.ac.ir                  ايرانقزوين، ، )(رهالمللي امام خمينيگروه تاريخ، دانشگاه بين استاديار *
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  مقدمه  

ترديد تا اندازه زيادي بر آن فكر سياسي استوار بود كه انقلاب اسلامي از جنبه نظري، بي
گذار جمهوري اسلامي تبيـين  فقهي بنيان گفتارهايدر چارچوب درس 40دهه در اواخر 

تدوين شد. در بررسي اين فكر سياسـي، بسـياري از    »ولايت فقيه«و بعدها در قالب كتاب 

بر مبناي اين تحـولِ مفـروض،    اند.محققان، نوعي تحول اساسي را مفروض و اعلام نموده
در چـارچوب   طلبـي  بـه نـوعي گفتمـان اصـلاح     30و  20هـاي  دهـه االله خميني در آيت

باور داشت. اما تحـولات سياسـي و اجتمـاعي     -البته با ديدي انتقادي-سلطنت مشروطه 
 ـ  اين باور كاملاًكه  باعث شد 40دهه  ولايـت فقيـه تغييـر     ةمتحول و در نهايت بـه نظري

هـا و  ماهيت دهد. اين محققان دليل اين تحول اساسـي را نيـز عمـدتاً تغييـر در زمينـه     
 داننـد ايران و رفتارهاي سياسي حكومـت پهلـوي مـي   شرايط سياسي و اجتماعي جامعه 

. امـا  )1377؛ گنجـي،  1377؛ نبوي، 1377زاده، ؛ قاضي1374؛ قادري، 1378 و 1377زايي، لك ر.ك:(
اين محققان عمدتاً نگاهي سياسي يا فقهي به مسئله داشته و كه رسد به نظر مي واقعدر 

  اند. هاي مهم نظري موضوع غافل بودهزمينه از
هـاي  رساند. اين زمينهها، محقق را به نتيجه ديگري ميبررسي و تعمق در اين زمينه

قاجـار مربـوط    ةشـيعه در دور  نظري عمدتاً به تحولات انديشه و عمـل سياسـي علمـاي   
قاجار و در مكتب اصولي كه به سرعت بر سازمان روحانيـت   ةشود. در حقيقت در دور مي

شيعه مسلط شد، فقهاي شيعه بسـته بـه شـرايط متفـاوت سياسـي و مـذهبي، در بـاب        
از جنبـه  كردند. برخـي فقهـا   هاي متفاوتي ابراز ميحكومت در عصر غيبت كبري، نظريه

 حكومـت بـر عهـده فقهـاي     ،نـد كـه در عصـر غيبـت كبـري     بـر ايـن اعتقـاد بود    نظري
هاي سياسي حضـور  الشرايط است و در عمل نيز تا جايي كه امكان داشت در عرصه جامع

جانب احتيـاط نگـاه داشـتند و در     روه ديگري از فقها، از جنبه نظريفعال داشتند. اما گ
 ة. نمـاد و چهـر  هاي عرفي و سياسـي بـه كلـي كنـار كشـيدند     عمل نيز خود را از عرصه

بسيار مؤثر فقهـاي   ةو چهر »مكاسب«شيخ مرتضي انصاري صاحب  ،برجسته فقهيان اخير

االله خمينـي را از  بود. اگر فكر سياسـي آيـت   »عوائد الايام«نخست، ملااحمد نراقي صاحب 

اين منظر مورد مداقه و امعان نظر قرار دهيم، آنگاه دشوار نخواهد بود كـه بـدانيم وي از   
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اسـتند و در  كـه از دل گـرايش نخسـت برخ    ظري، در زمره روحـانيوني قـرار دارد  لحاظ ن
  همان چارچوب نيز قابل بررسي خواهد بود.

 -اي و توصـيفي هدف اصلي اين پژوهش كه با روشي مقايسه ،با وصف آنچه گفته شد
االله گويي به اين پرسش اسـت كـه آيـا انديشـه سياسـي آيـت      تحليلي فراهم آمده، پاسخ

ده است؟ و اينكه آيـا انديشـه   شاش دچار تحولي اساسي در طول زندگي سياسيخميني 
پـردازي كـرد،   نظريـه  »ولايـت فقيـه  «در كتاب  با آنچه بعداً »كشف اسرار«سياسي وي در 

اصـلي ايـن مقالـه آن اسـت كـه چـارچوبي كـه         ةفرضي ،تفاوت اساسي دارد؟ بر اين مبنا
گاه دچار تحول اساسي و تكامل يافت، هيچ االله خميني در آن تكوينانديشه سياسي آيت

هـاي آن  برخـي جنبـه   ،بر دلايـل مـذهبي و اجتمـاعي    د و صرفاً در برخي مقاطع، بناشن
هاي آن كمتر مورد توجه قرار گرفت. ايـن درسـت همـان چيـزي     برجسته و برخي جنبه

كـه   انـد. در حـالي  است كه بسياري از پژوهشگران از آن به يك تحول اساسي ياد نمـوده 
 ةگردد كه انديش ـاساساً چنين تحولي رخ نداده است. همچنين بر اين اساس مشخص مي

هاي نظري بلكه زمينه ،اي ابتكاري نبوده، انديشه»ولايت فقيه«حكومت اسلامي در كتاب 

  گردد.  ميكم به دو قرن پيش از آن برتدوين آن دست
جداي از آثار محققاني كه در بـالا ذكـر شـد، تحقيقـات      ،موضوع مورد بررسي بارهدر

 و )1()1393( زادهعلـي  ،)1394( زاده و خـاتمي علي مستقلي نيز منتشر شده است؛ نظير
نـوعي تحـول اساسـي در     ،. اما تقريباً همـه ايـن تحقيقـات   )1388( زاده و آقاداديجمال

 انقلابـي) را مفـروض  از گفتمـان اصـلاحي بـه گفتمـان     ( انديشه سياسـي امـام خمينـي   
گـاه  اصلي اين مقاله، انديشه سياسـي امـام هـيچ    ةكه بر مبناي فرضي اند. در حالي گرفته

حكومـت   يتوان باور وي به برقـرار نيز مي »كشف اسرار«دچار تحولي اساسي نبوده و در 

  جو نمود.واسلامي را جست
  

  هاي نظري بحثزمينه

كه دخالت نظري و عملي روحانيـت   عوامل متعددي باعث شد ،در اوايل عصر قاجاريه
ارترين عامـل،  ذگ ـد. اولـين و تأثير شتر از گذشته مطرح تر و قابل تأملجدي ،در سياست

ي گري نمود. اسـتيلا جايگزين اخباري )2(وحيد بهبهاني تفوق مكتب فقهيِ اصولي بود كه
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ن شـيعه  افقهـا و مجتهـد   ي موجب چرخش رويكردهاي علمي شيع تفكر اصولي بر حوزه
تعلـيم عمـده مكتـب    «د. در واقع شمستحدثه) ( نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي روز

در تميـز دادن قواعـد و    پس از ارشاد قرآن و سنت و اجمـاع) ( حجيت عقل است ،اصولي
 »احكام شريعت، اين ايمان به عقـل تعـاليم ديگـر را پـيش كشـيد، ضـرورت اجتهـاد و...       

مجتهـدان   ة. بدين ترتيب فضا بـراي پويـايي و آزادي عمـل و انديش ـ   )287 :1372عنايت، (
با مسائل مستحدثه سياسي و اجتمـاعي معاصرشـان بـدون     رو شدنهبزرگ شيعه در روب

چيـزي دربـاره اينگونـه     سردرگم ماندن در ميان انبوهي از احاديث و رواياتي كه صراحتاً
به حجيت عقل و حـق اجتهـاد، لامحالـه    مسائل نداشت، فراهم شد. تعاليم اصولي با قول 

و نسبت به توانايي انسـان در تنظـيم امـور     عي را پذيراي تحولات اجتماعي كردذهن شي
  نمود. اجتماعي ايجاد اطمينان مي

دومين عاملي كه موجب تحول نظري انديشـه و رويكـرد علمـاي شـيعه بـه مسـائل       
 قابـل كفـر و اسـلام بـود.    هـاي ايـران و روس و بحـث ت   د، جنـگ شسياسي در اين عصر 

روس عملاً اين فرصت تـاريخي را بـه روحانيـان داد تـا در سرنوشـت       هاي ايران و جنگ
ها به شاهان قاجـار و هـم بـه    فعال داشته باشند. تجربه اين جنگ ةسياسي كشور مداخل

خود روحانيـان فهمانـد كـه مجتهـدان شـيعه در عمـل تـا چـه انـدازه قـدرت دارنـد و            
پيوندهاي نزديكـي بـا علمـا برقـرار      ،سو دستگاه حكومتته باشند. از يكتوانستند داش مي

هـاي ايـران و روس، جهـت    همچنين در آستانه جنـگ  .)215: 1383مفتون دنبلي، ( ساخت
ل جهـاد  ئين گشـته كـه در بـلاد و قبايـل، مسـا     نماز تعيواعظ و پيش« ،جلب قلوب علما

هر ديار را بـه حـدود و رسـوم شـرعيه      و سرباز و پياده و سوار و مجاهدين آموزند و سپاه
 »آگاه سازند و نماز را در پنج وقت به جماعت گزارند و حفظ حدود شرع را مرعـي دارنـد  

  .)216همان: (
شـاه را بـه   هـاي ايـران و روسـيه، فتحعلـي    از سوي ديگر علما نيز در جريـان جنـگ  

رغم باورهايي علي ،»قوانين«صاحب  ،هاي كامل خود دلگرم ساختند. ميرزاي قمي حمايت

كه نسبت به عدم مشروعيت ذاتي سلطان و واجب الاطاعـه بـودن وي داشـت، بـا اعـلام      
را  »المماشـاه مـع الخلفـاء الجـور    «اينكه در صورت عدم بسط يد فقها ناچـار بايـد شـيوة    

، راه حمايت از حكومت قاجار را هموار ساخت و شيخ جعفر )404: 1، ج1371قمي، ( برگزيد
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فقـد  « :دهـد الغطاء هم بر همين مبنا، چنين به سلطان وقت اذن جهاد مـي نجفي كاشف 

اذنت للسلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان، المحروس بعين عنايه الملـك المنّـان،   
شاه ادَام االله ظلاله علي رؤوس الأنام في أخذ مـا يتوقِّـف عليـه تـدبير العسـاكر و      فتحعلي

 »و الطغيان و الجحود، من خـراج أرضِ مفتوحـه بغلبـه الاسـلام...     الجنود و رد اهل الكفر

  .)333: 4، ج1380نجفي كاشف الغطا، (
شاه در جهـت حفـظ   نزديكي به حكومت و تقويت حاكميت سياسي در زمان فتحعلي

)3(بيضه اسلام«
دفاع از يك دولـت شـيعي در مقابـل     زيرا ؛شدو مقابله با كفار تفسير مي »

يكي از اركان اساسـي و ذوات مـذهب    ،كفار بر هر چيز ديگر مقدم بود. اما از سوي ديگر
تشيع امامي يعني اصل غاصبيت حكومت در هر شكل آن در عصر غيبت امـام معصـوم و   

رغـم پيونـدهاي   شـد تـا علمـا علـي    عيت حاكمان در اين زمـان، موجـب مـي   عدم مشرو
  شاه نتوانند به آن مشروعيت ذاتي ببخشند.  با حكومت فتحعلي نزديكشان

شـد  تـاريخي، سـبب    -غاصبيت در كنار شرايط متفاوت سياسي  ةوجود همين مسئل
حكومـت و امـور    ةمشابه و يكساني در بـاب مسـئل   هاينظر ،شيعه ةروحانيون برجست كه

معصـوم   عرفي نداشته باشند. گروهي از فقها و روحانيون با غاصب انگاشتن حكومت غيـر 
فقيه در عصر غيبت، باور داشتند كه در اين زمان، تنها حكومـت شـرعي و عـادل،     و غير

فقهاي ديگري نيز بودند كـه ضـمن آنكـه بـر      ،حكومت يك فقيه است. اما در همان حال
داشتند، در باب اينكـه در ايـن عصـر چـه كسـي و بـا چـه حـدود و         اين غاصبيت تأكيد 

رأي نبودند. ملااحمد نراقي و شـيخ  اختياراتي بايد حاكم جامعه اسلامي باشد، با آنان هم
  نماينده مشخص اين دو گروه از فقها هستند. ،مرتضي انصاري

  

  ه)1244-1185( احمد نراقيملا 

شف الغطاء از فقهاي پرآوازه و متنفـذ سـده   ملا احمد نراقي همانند ميرزاي قمي و كا
سال پس  سه ،ه1244ه متولد شد و در سال 1185سيزدهم هجري است. نراقي در سال 

. وي )144: 1، ج1356خوانسـاري،  ( ها درگذشتاز شكست ايران از روسيه در دور دوم جنگ
در زمان خودش رياست تامه داشت. اهميـت نراقـي در ايـن     ،استاد كم ديده بود هرچند

ولايت فقيه را به تفصيل مورد بحث قرار داد و آن را كه هي است ياولين فق ،است كه وي
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 ـ ةبه صورت يك مسئل دد نقلـي بـر آن گـردآوري    متع ـ ةفقهي درآورد و دليل عقلي و ادل
  .)4( بيان شده است »الايامعوائد « ،وي در اين زمينه در كتاب مشهورش ينمود. آرا

نراقي تنها حكومـت مشـروع در عصـر غيبـت را حكومـت فقيهـان        ،»عوايد الايام«در 

ي بـر بنـدگان بـراي پيـامبر و     بايد دانست كه ولايت خـداي « :نويسددانسته است. وي مي

انـد... امـري قطعـي و ثابـت اسـت. امـا       معصومش كه سلاطين و شاهان حقيقي ياوصيا
قانون و قاعده بر عدم ولايت و كسي را بر ديگـري حـق تعـرض و     ،كساننسبت به ديگر 

چنين حقـي را   ،دخالت نداشتن است، مگر اينكه خداوند يا پيامبر او يا يكي از اوصياي او
. از ديدگاه نراقي اين منصب تنهـا بـه   )529: 1375، نراقي( »به شخص معيني تفويض كنند

نراقـي  هستند، تفويض شـده اسـت.    »النواب عن الائمهالحكام في زمان الغيبه و «فقها كه 

فقيهان تنها حاكمان شايسـته   ،كند كه از نظر او طبق آنهاسپس از نوزده حديثي ياد مي
مجـاري  «ماننـد حـديث    ،كنـد احاديثي كه وي به آنها استناد مي. هستندجامعه اسلامي 

همـان:  ( »الحوادث الواقعـه «حديث  و »مقبوله عمر بن حنظله«، »العلماء ورثه الانبياء«، »امور

االله خميني براي اثبـات ولايـت مطلقـة    كه دو قرن بعد آيت است هاييدقيقاً همان ،)531
  . )به بعد 59: 1379خميني، موسوي ( فقيه به آنها استناد كرد

ولايـت   ةحـوز «گيـرد كـه   بحث خود را چنين پي مـي  ،نراقي پس از ذكر اين احاديث

مـوردي را از   ،ولايت پيامبر و امام است. مگر آنكه دليل روشـني  ةفقها به گستردگي حوز
بـار در  خود بـراي نخسـتين   ي. نراقي در آرا)536: 1375نراقي، ( »اختيار فقيه مستثني كند

هاي انديشه سياسـي  تواند اولين طليعهكند كه ميولايت فقها به مواردي اشاره مي ةحوز
تصـريح بـه   شمارد. ايـن اولـين   را از وظايف فقها ميباشد. نراقي انتظام امور دنياي مردم 

ولايـت انتصـابي   « ةتوان او را قائل به نظري ـسياسي فقهيان است. بر اين اساس مي ةوظيف

  .  )5(دانست »عامه فقيهان

  

  ه)1281-1214( مرتضي انصاريشيخ 

شـيخ مرتضـي انصـاري را     ،چندي قبل از فـوتش  ،»جواهر«حسن صاحب شيخ محمد

در ديگر  بلكه ،تنها در اصول . وي نه)185: 1، ج1374اعتماد السلطنه، ( جانشين خود ساخت
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هاي فقهي و شرعي نيز بر ديگران برتري مشخص داشت. به همين دليل است كـه  زمينه
مدار تدريس به مصنفات آن بزرگوار اسـت و اسـلوب اسـتدلال     ،در قلمرو سلطنت تشيع«

. انصاري )186: 1، ج1374اعتماد السلطنه، ( »در احكام و اجتهاد در فروع به طريقه دقيقة وي

براين وي سي ساله بود كه . بنا)147: 1، ج1356خوانساري، ( متولد شده بوده 1214سال در 
يافت. وي كه احتمالاً ناكـامي علمـا را در جريـان    هاي ايران و روس پايان جنگ دور دوم

به كلي از ورود به عالم سياست اجتناب كـرد. بـه همـين     ،ها مشاهده كرده بود اين جنگ
  دليل از ايران رخت بربست و به عتبات رفت.  

گذشته از اينكه شيخ انصاري در عمل خود را از امور عرفي به كلي جـدا نگـه داشـته    
نيابـت عامـه   « ةتصريحي بر نظري ،»المكاسب«ز در كتاب مشهور خود در مقام نظر ني ،بود

نكـرد و بـدين    - ي و صاحب جواهر بـدان معتقـد بودنـد   كه فقهايي چون نراق - »فقيهان

سه منصب و حـق   ،بندي ولايت فقهاطريق راهي متفاوت برگزيد. شيخ انصاري در تقسيم
مربوط به مسائل شـرعي اسـت كـه    و فتوا دادن كه  »الافتاء«را مشخص كرده است. يكي 

انصـاري،  ( مردم بدان نياز دارند. وي اين مقام را براي فقيه ثابت و مسـتمر دانسـته اسـت   

  . )304: 9، جه1410
شـود و  و قضاوت است كه در دعاوي اعمـال مـي   »الحكومه في المرافعات«منصب دوم 

ولايه التصـرف  « ،سوم. )305همان: ( به نظر شيخ به حيث وجود نص براي فقيه ثابت است

مقتضـي  « كـه  شـود باره به صراحت متـذكر مـي  است. شيخ در اين »في الانفس و الاموال

و اصل اوليه را ايـن  ) 315همان: ( »الاصل، عدم ثبوت الولايه لاحد بشئ من الامور المذكوره

 كس ولايت در تصرف اموال و انفس ديگري را ندارد. مگر پيـامبر و امـام  داند كه هيچمي
حـق تصـرف    ،نص، سنت، عقل و اجماع) از جانـب خـدا  ( معصوم كه به موجب ادله اربعه

. ولي اين )319-318همـان:  ( مطلق در كليه امور شرعيه، عرفيه و جان و مال مردم را دارند
براي فقها بر انفس و اموال مردم  برد،نوع ولايت را كه از آن به ولايت غير مستقله نام مي

  . )323همان: ( داندگسترده ثابت نمي عموم و به طور
با اشـاره   ،و احكام شرعي افتا شيخ مرتضي انصاري با محدود كردن اختيارات فقيه به

 ـ   نيابـت عامـه فقيهـان     ةبه رواياتي كه در شأن علما و فقها آمده است و قـائلين بـه نظري
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 ي فقها ثابت كننداند با استناد به آنها ولايت در تصرف اموال و انفس مردم را براكوشيده
 يـابيم كـه ايـن   حظه سياق و صدر و ذيل روايات درمـي بعد از ملا«كه  اندتصريح نموده و

نه بـه ايـن معنـا كـه ايشـان       ،انداز جهت احكام شرعيه روايات در مقام بيان وظايف فقها
بـر مـردم سـزاوارتر     الله عليهم باشند و در اموال مردممانند حضرت رسول و ائمه صلوات ا

-327: 9، جه1410انصاري، ( »ند...[زيرا] فقيه بر اموال مردم و بر نفوس آنان تسلط نداردباش

و بالجملـه باقامـه   « :رسـد به اين نتيجه مـي  يادشدههاي . در نهايت وي پس از بحث)328

همـان:  ( »الدليل علي وجوب الاطاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل دونه خَـرط القتَّـاده  

كه اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه همچون امام به غير از مواردي كه دليل بـر  ) 330
)6(خَرط القتَاّده«آن وجود دارد، 

تـرين فقيـه و اصـولي عصـر     است. بـدين ترتيـب بـزرگ    »

 ،سياســت بيــرون كشــيد و از نظــر فقهــي ةخــود را از گردونــ ،قاجاريــه در عمــل و نظــر
  د.  شترين آبشخور علماي بعد از خود  بزرگ
  

  »كشف اسرار«حكومت اسلامي در  ةانديش

انداز كلي در عصر قاجار در داده شد، از يك چشم گونه كه در سطور بالا توضيحهمان
توان دو گونه برداشت متفاوت نسـبت بـه مباحـث    انديشه سياسي فقهاي شيعه مي ةحوز

هـاي  رداشت با فراز و فرودهايي در سـال سياست مشاهده نمود. اين دو ب ةمربوط به حوز
ر اين مسئله است كه وي در بيانگاالله خميني بعد استمرار يافت. بررسي فكر سياسي آيت

همه مقاطع حيات علمي و سياسي خود، همان برداشتي از حكومـت داشـت كـه نراقـي     
 ةمبتكر نظري ،گذار جمهوري اسلاميانتوضيح داده بود. اين مسئله بدان معناست كه بني

گشـت. امـا   كم بـه دو قـرن پـيش از او بـازمي    فقيه نبود و تدوين اين نظريه دستولايت 
نوشـته   20 وي كـه در دهـه   »كشف اسـرار «ها در كتاب بخشمسئله اينجاست كه برخي 

صـرفاً  در اين مقطـع   گذار جمهوري اسلاميشده، وجود دارد كه بر مبناي آنها گويا بنيان
گفته بر همين اسـاس  به نوعي نظارت فقيه بر ساختار سياسي معتقد است. محققان پيش

كم در اين مقطع تاريخي به ولايت فقيـه آنگونـه   االله خميني دسته معتقدند آيتاست ك
  داد، باور نداشته است.  توضيح 40دهه كه در 
  ند از:ها عبارتبخشترين اين از مهم قسمتدو 
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كه ما شاه هسـتيم  هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته «

اگـر سـلطنتي و    ،طور كه مـا بيـان كـرديم   ست. آري آنيا سلطنت حق ما
كند كه آن خوب است و  هر خردمندي تصديق مي ،حكومتي تشكيل شود

البته تشكيلاتي كـه بـر اسـاس احكـام      مطابق مصالح كشور و مردم است.
لكن اكنون كه آن  .بهترين تشكيلات است ،سيس شودخدا و عدل الهي تأ

گـاه مخالفـت   هـيچ  ،پذيرند، اينها هم با اين نيمه تشـكيلات  را از آنها نمي
نكرده و اساس حكومت را نخواستند بـه هـم بزننـد و اگـر گـاهي هـم بـا        

از بـاب   ،مخالفت با همـان شـخص بـوده    ،شخص سلطاني مخالفت كردند
گرنه با اصل اسـاس  و ،كشور تشخيص دادند ا مخالف صلاحآنكه بودن او ر

 بلكـه بسـياري از علمـا    ؛سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشـده 
 »هـا كردنـد   مقام در تشكيلات مملكتـي بـا سـلاطين همراهـي    بزرگ عالي

  .)187-186تا: خميني، بيموسوي (
ديگر، با اشاره به تشكيل مجلس مؤسسان بـا زور و سـرنيزه    بخشاالله خميني در آيت

كنـد   رضاخان هنگام تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي، به نكته جالب و مهمي اشـاره مـي  
  نويسد:   وي مي سازد. كه حد نظارت فقها را از نگاه ايشان روشن مي

ت و ولايــت در ايــن زمــان بــا فقهاســت، يم حكومــيگــو مــا كــه مــي«

يم فقيه هم شاه و هم وزير و هـم نظـامي و هـم سـناتور     يبگوخواهيم  نمي
شـود  سسان تشكيل ميؤطور كه يك مجلس ميم همانيگو بلكه مي ؛است

از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يـك حكومـت و تغييـر يـك     
طور كه يـك  كند و همان دهد و يكي را به سلطنت انتخاب مي سلطنت مي

و همـه   ك عده اشخاص معلـوم الحـال...  شود از ي مجلس شورا تشكيل مي
شمريد و سلطان را بـا قـرارداد مجلـس     شماها كوركورانه آن را مقدس مي

ــه هــيچ ســلطان مــي ،مؤسســان ــد و ب ــالم و نظــام مملكــت داني  جــاي ع
دار كـه هـم احكـام    خورد، اگر يك همچو مجلسي از مجتهدين دين برنمي

انيه عاري باشند و آلـوده  خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاي نفس
حكـم خـدا غرضـي     يآن نباشند و جز نفع مردم و اجـرا  به دنيا و رياست
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نداشته باشند، تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عـادل كننـد كـه از    
داشته باشد و به مال  ي تخلف نكند و از ظلم و جور احترازيهاي خداقانون

كنـد؟   ام مملكت برخورد ميو جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجاي نظ
دار تشـكيل  ديـن  يطور اگر مجلس شوراي ايـن مملكـت از فقهـا   و همين

اساسـي) هـم همـين را    ( چنانچـه قـانون   ،شود يا بـه نظـارت آنهـا باشـد    
   .)185: تاخميني، بيموسوي ( »كند؟ خورد مي به كجاي عالم بر ،گويد مي

و آن را علاوه بر قوه مقننـه بـه   كند مياو در جاي ديگر مجدداً نظارت فقها را مطرح 
دهد و نيز پيشنهاد تشكيل مجلـس مؤسسـاني مركـب از فقهـا      قوه مجريه هم تسري مي

    :نويسد وي مي كند. براي انتخاب پادشاه مي
گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه  اينكه مي«

بلكه فقيه بايـد نظـارت    ،بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي و سپور باشد
داشــته باشــد... مــا  در قــوه تقنينيــه و در قــوه مجريــه مملكــت اســلامي

بـراي تشـكيل يـك     ،شـود  يم مجلس مؤسسـاني كـه تشـكيل مـي    يگو مي
مقام كه به و ملاهاي خردمند عالي ت يا تغيير يك رژيم بايد از فقهاحكوم

باشـند،   غرضي و ترك هوي و شهوت موصـوف  عدالت و توحيد و تقوا و بي
تشكيل شود تا در انتخاب سلطان، مصالح كشور و توده را سنجيده و شـاه  

هـاي خـدايي اسـت     خواه مطيع قوانين كشـوري كـه همـان قـانون    عدالت
  .)234-233همان: ( »انتخاب كنند

مشـاهده   »كشف اسرار«ها در موارد ديگر نيز در بخشواقعيت آن است كه مشابه اين 

االله ها را نشانه عدم باور آيتبخشتوان محتواي اين نمي دليل اصلي. اما به سه )7(شودمي
  ي به حكومت اسلامي مبتني بر ولايت عامه فقيه در اين مقطع دانست:ينخم

ن برداشـتي دارنـد، عمومـاً    تـرين دليـل اينكـه محققـاني كـه چنـي      نخستين و مهـم 
ت عامـه  بـه ولاي ـ دهنـده بـاور وي   كه نشـان را  »كشف اسرار«مهم ديگر كتاب  يها بخش

شده، به تصـريح يـا   هاي ناديده انگاشتهبخشند. اين ابه هر دليلي ناديده گرفته ،ستفقها
دهـد. او ايـن مباحـث را در    كتاب به ولايت عامه فقيـه را نشـان مـي    ةتلويح باور نويسند

االله خمينـي بـه   تبيين نموده اسـت. از آنجـا كـه آيـت     »كشف اسرار«گفتار سوم و چهارم 
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طـرح و   ،حكومـت  بـاره اسـلام در  كه معتقد بود رواز ايندين اسلام باور داشت،  جامعيت
  :نويسد رو مييد آن است. از اينؤم ع)(و علي ص)(برنامه دارد و آيات قرآن و سيره پيامبر

يد ديـن تكليـف حكومـت را تعيـين نكـرده؟ اگـر       يگو شما از كجا مي«

پيغمبر اسلام چطور تشكيل حكومت كرد و به قول شما  ،تعيين نكرده بود
نيمي از جهان را گرفت؟ آن تشكيلات برخلاف دين بود يا بـا   ،قرندر نيم

ابيطالب خـود  بنچطور پيغمبر اسلام و علي ،دستور دين؟ اگر برخلاف بود
اين همه آياتي كـه بـراي قتـال بـا كفـار و       ...كردند برخلاف دين رفتار مي

 ،ستقلال كشور اسلامي و بـراي كشـورگيري در قـرآن اسـت    جنگ براي ا
اسـاس حكومـت بـر قـوة      ..گيـرد؟.  كومت و تشكيلات صورت مـي بدون ح

المال است و بـراي بسـط   تقنينيه و قوه قضائيه و قوه مجريه و بودجه بيت
سلطنت و كشورگيري بر جهاد و بـراي حفـظ اسـتقلال كشـور و دفـع از      

اينها در قـرآن و حـديث اسـلام موجـود     همه  هجوم اجانب بر دفاع است.
  .)237تا: خميني، بيموسوي ( »است

    :نويسد االله خميني با تأكيد بر رعايت قوانين اسلام در امر حكومت ميآيت
روزي  ،اگر قوانين اسلام در همين مملكت كوچك ما جريان پيدا كند«

رانـي و   كـه شـهوت   فسوسـاً  قدم در تمام جهان باشد.آيد كه پيش بر او مي
احكـام اسـلام    ،هاي اجانبگري داران و اغفال و حيلههاي زمام كاريخيانت

 ،ص)(ها بيرون بيايد تا همه ببيننـد خـداي محمـد   را نگذاشت از ميانه ورق
  .)238همان: ( »چه اساس بنا نهاده تشكيلات حكومتي را چگونه و بر

و  كنـد ميساد و ظلم دوران رضاشاه هايي به ف حكومت، اشاره دربارهاو در ادامه بحث 
دهـد و   سپس قوانين حكومتي اسلام از جمله امور مـالي دولـت اسـلامي را توضـيح مـي     

    :نويسد مي
ر كدورت است و كشور همـين  اگر زندگي همين زندگي ننگين سراس«

بگذار به هـر دو فاتحـه    ،هم زير دست همه جهانيان استكشور درهم و بر
اين فاتحه فتـوحي باشـد. مـا     شايد پشت سر اين مرگ حياتي و ،بخوانند

ايـن   ةفاتح ،يم اگر دستورات ديني از ميان اوراق به پاي عمل بيايديگو مي
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لكن يـك زنـدگي و كشـوري     .خوانيم زندگي كنوني و كشور امروزي را مي
شـما كـه    دهيم كـه دسـتور كلـي همـه آنهـا باشـد.       به جهان نمايش مي

خـتم نبـوت را    ،ناپـذيري الم با چه دستور جـامع خلـل  دانيد خداي ع نمي
   .)263: تاخميني، بيموسوي ( »اعلان كرده است

 ،به اين ترتيب او با بيان ديدگاه اسلام در باب حكومت و تشريح قوانين و مقـررات آن 
از كتاب  بخشكما اينكه در چند ؛ دانست چاره كار را تحول در تمامي شئون مملكتي مي

به ايـن تحـول و تغييـرات اساسـي صـريحاً اشـاره كـرده اسـت. از جملـه           »كشف اسرار«

پرسـت  بـزرگ و كوچـك شـهوت    ياين اجـزا  ،خرداين زمامداران خائن يا بي« :نويسد مي

بايد « :نويسد و در جاي ديگر مي .)255همان: ( »دقاچاق بايد عوض شود تا كشور عوض شو

گرنـه فاتحـه آن را   و ،دش ببينـد ود تا روي اصلاح به خـو چيزش عوض شاين كشور همه
يم بـراي  يگـو  ا هـم مـي  م« :كند در جاي ديگر نيز تأكيد مي .)287-286همان: ( »بايد خواند

 لكـن مـدير بايـد كـي باشـد و قـانون بايـد چـه باشـد و          .مدير و قانون لازم است ،كشور
  .)303همان: ( »گذار بايد چه كسي باشد؟ در اينها حرف داريم قانون

چيسـت؟ بـه كمـك قطعـات ديگـر       »در اينجا حرف داريم«االله خميني از منظور آيت

كـه از آيـه    چندان دشوار نيست كه منظور وي را دريـابيم. وي در جـايي   ،»كشف اسرار«

ي صريح در هالهجم ،كندصحبت مي »)62نسـا/ ( ...الرسول و اولي الامر االله و اطيعوطيعوا اا«

خداي تعالي به تمام مـؤمنين واجـب نمـوده اطاعـت     « :كنداين زمينه دارد. او تصريح مي

تشـكيل   ،تعـالي در ايـن آيـه    خود و اطاعت پيغمبر خود و اطاعت صاحبان امر را. خداي
بـرداري كسـي جـز    ست كه فرمانا حكومت اسلام را داده است تا روز قيامت. و پر روشن

  . )109: همان( »اين سه واجب نكرده بر تمام امت

الامر در عصر غيبت اشاره بر وجوب اطاعت از اولي، »روز قيامت تا«واضح است عبارت 

الامـر در عصـر   منظـور از اولـي  كـه  دارد. بر همين اساس وي تلاش دارد تا توضيح دهـد  
 بـه مـا   »عقـل خـداداد  «دهد كـه  االله خميني ابتدا توضيح ميحاضر چه كسي است؟ آيت

سلطان، نه خليفـه و نـه حتـي رؤسـاي     ست، نه االامر نه پادشاه مصداق اوليكه گويد  مي
در تمام احكام از اول امارتش تـا آخـر كارهـايش    «كسي كه  ،الامراولي قطعاً زيرا ؛جمهور
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دهـد  و تـاريخ نشـان مـي    »خلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكنديك كلمه بر

مري لايـق امامـت و اولـوالا   «هستند كه  »خرد چپاولچي ستمگرجاهل بي«اينان اشخاصي 

  .)112-111: تاموسوي خميني، بي( »نيستند

 »كشـف اسـرار  «الامر چه كساني نيستند. امـا آيـا در قطعـات ديگـر     مشخص شد اولي

الامـر چـه كسـي اسـت؟ در واقـع بلـه. در       تصريح يا تلويحي هست مبني بر اينكـه اولـي  
الواقعـه،  كنـد. حـديث الحـوادث    صفحات جلوتر وي به چهار حديث بسيار مهم اشاره مي

حديث اللهم ارحم خلفائي، مقبوله عمر بن حنظله و حـديث مجـاري امـور. نكتـه بسـيار      
كشـف  «همان رواياتي هستند كـه دو دهـه پـس از انتشـار      مهم اينكه اين احاديث دقيقاً

قرار گرفتـه اسـت. در    »ولايت فقيه«االله خميني در كتاب آيت هايمبناي استدلال ،»اسرار

هـر حادثـه كـه    « :كنـد لحوادث واقعه را اينگونه معنا ميوي حديث ا ،»كشف اسرار«كتاب 

زيـرا كـه آنهـا حجـت      ،براي شما اتفاق افتاد بايد رجوع كنيد در آن به راويان احاديث ما
پس معلوم شد كه تكليـف مـردم در زمـان     .منند بر شما و من حجت خدا هستم بر آنها

ند به راويان حـديث و اطاعـت از آنهـا    ست كه در تمام امورشان رجوع كنا غيبت امام آن
مبنـاي حـديث    . وي بـر »ه و جانشين خـود قـرار داد  ها را حجت خود كردكنند و امام آن

 يهمه امور به دسـت علمـا   ياز اين روايت ظاهر شود اجرا« :دهدمجاري امور توضيح مي

مـام و رد  مجتهد را حاكم قرار داده و رد او را رد ا« ة. همچنين روايت مقبول»شريعت است

  . )188همان: ( است »در حد شرك به خدا دانسته ،امام را رد خدا

 »كشف اسرار«االله خميني به علاوه ساير مقدمات كه وي در اين احاديث و استنباط آيت

قراري حكومت اسـلامي بـه زعامـت    به روشني باور او را به لزوم بر قبل از اين روايات آورده،
  دهد؛ باوري كه دو دهه بعد با صراحت و جسارت بيشتري بيان شد.  فقيه نشان مي

االله خمينـي خواسـتار   كه آيتتوان باور داشت در اينهاست كه ميبر اساس اين گفته 
ترديدي وجود نـدارد. وي بـه    و در اين تحولي بسيار اساسي در نظام حكومتي ايران بوده
بلكـه خواسـتار    ،ظام سياسـي در ايـران  عنوان يك فقيه سياسي، نه تنها خواستار تحول ن

    :نويسد كه ميچنان ؛هاي سياسي در تمام دنيا بودتحول در نظام
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هاي امروزي در جهـان از روي سـرنيزه و زور اسـت.     تشكيل حكومت«

يـك  هيچ ،هايي كه امروز در كشورهاي عالم سراغ داريمها و دولت سلطنت
 نيسـت.  ،آن را بپـذيرد از روي يك اساس عدالت و پايه صحيحي كه خرد 

همـه پوشـالي و در عـين حـال اجبـاري و از روي فشـار و        ،هـا اين اساس
گاه با اين همراه نيسـت كـه يـك بشـري كـه در      سرنيزه است و خرد هيچ

بـه   ،تـر اسـت   همه فضايل صوري و معنوي با ديگران يا فرق ندارد يا پست
يـك مملكتـي را   بندي كرده و با قتل و غارت  مجرد آنكه با چند نفر دسته

هاي او را حـق و از روي عـدالت بدانـد و حكومـت او را      حكم ،مسخر كرده
   ).221: تاموسوي خميني، بي( »حكومت حق تشخيص دهد

افروزي هيتلـر، بـه خردمنـدان و انديشـمندان     سخنان خود با تقبيح آتش ةاو در ادام
اين پندارها را از جهـان   بايد ريشه امثال ،خردمنداني كه در فكر جهانند« :كند توصيه مي

. در جـاي ديگـر مجـدداً تأكيـد     )222همـان:  ( »براندازند تا جهان به آرامش خـود برگـردد  

هـاي ظالمانـه و   يم كـه بايـد حكومـت   يگـو  ي ما و همه دانشمندان جهان ميآر« :كند مي

 »حكومت عادلانه خردمندانه نهاده شـود  ،ديكتاتوري از جهان برداشته شود و به جاي آن

كنـد  يني تصريحاً يا تلويحاً اشاره مياالله خمآيت ،»كشف اسرار«جاي . در جاي)231همان: (

  اي برقرار سازند.توانند چنين حكومت عادلانهكه تنها فقها مي
االله خميني انگر عدم باور آيتبيهايي است كه ظاهراً بخشدليل دوم، فهم نادرست از 

كنـد  گذار جمهوري اسلامي از اين صحبت مـي به وجوب حكومت فقيه است. وقتي بنيان
سلطنت حـق  هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا «كه 

، در واقع اين سخن وي ناظر بر بعد عملي سيره علما و فقهاي شيعه بوده، نه فكر »استم

ي شيعه را بيـان  سياسي و بعد نظري مسئله. به ديگر سخن او در اينجا نحوه سلوك علما
نه نظر و رأي سياسي آنها را. وي خود در جاي ديگر اين مسـئله را بـه روشـني     ،كندمي

فقهاي پيشين  نكردن دلايل مخالفت ، خمينياهللاز نظر آيتدهد. در حقيقت توضيح مي
آنـان قـدرت داشـتند و مـردم از      اگرومرج بوده و ، پرهيز از آشوب و هرجبا اصل سلطنت

   :به باور وي دادند. كردند، حكومت مورد نظر خود را تشكيل مي ال ميآنان استقب
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وقت با نظام مملكـت و بـا اسـتقلال ممالـك اسـلامي      مجتهدين هيچ«

فرضاً كه اين قوانين را برخلاف دستورات خدايي بدانند و  مخالفت نكردند.
 ،كننـد  آن نكرده و نمـي   باز مخالفت با ،حكومت را جائرانه تشخيص دهند

داننـد از نبـودنش و لهـذا حـدود      را كه اين نظام پوسيده را باز بهتر مـي زي
و در  بيشتر از چنـد امـر نيسـت...    ،كنند ولايت و حكومت را كه تعيين مي

با  برند. بين آنها هيچ اسمي از حكومت نيست و ابداً از سلطنت اسمي نمي
ت مـردم و جـور   ها برخلاف مصلح همه سلطنت ،ييآنكه جز سلطنت خدا
ولـي آنهـا    ،همه قـوانين باطـل و بيهـوده اسـت     ،يياست و جز قانون خدا

شـمارند   محترم مي ،همين بيهوده را هم تا نظام بهتري نشود تأسيس كرد
  .)186: تاموسوي خميني، بي( »كنند و لغو نمي

وي نخسـت،  گـردد كـه   االله خمينـي مشـخص مـي   آيـت  هـاي گونه نظراز دقت در اين
به لحاظ تئوري و نظري قائـل   دوم اينكه ؛شئون حكومت استخواستار تحول اساسي در 

با وجود غير مشروع دانسـتن نظـام سـلطنتي پهلـوي،      ست و سوم اينكهبه حكومت فقها
 به زيرادانستند و دليل اين امر بيم از آشوب بود،  اقدام به براندازي آن را به مصلحت نمي

را  كـس انكـار آن  كـه هـيچ   از احكام روشن عقـل «حال وجود حكومت ضروري است؛  ره

  .)181همان: ( »قانون و حكومت لازم است ،تواند بكند آن است كه در ميانه بشر نمي

از حكومـت پهلـوي    »كشف اسـرار «شديدي است كه در سراسر  هايدليل سوم، انتقاد

اي بـراي  ، ساختار سياسي حاكم را به گونههاته است. ظاهر و باطن اين انتقادصورت گرف
بلكه از ميـان برداشـتن    ،بهبود اوضاع را نه اصلاح هكه تنها را كشدتصوير ميمخاطب به 

    :نويسدومت تداعي نمايد. در يك نمونه ميحك
مقصود شما از زندگي كه دين با آن بسازد چيسـت؟ همـين زنـدگي    «

 ،كنـيم  كنيد كه دست به سوي هـر يـك دراز مـي    است كه الان داريد مي
بينيم خلاف مصالح كشور و توده است؟ همـين زنـدگي كـه بـاز يـك       مي

دسته از عمـال زمـان ديكتـاتوري بـه رنـگ ديگـر و گفتـار ديگـر ماننـد          
مكند؟ همين زندگاني كـه   ها به جان مردم افتادند و آنها را ميگردان تعزيه

دانيد؟ همين زندگاني  بينيد و مي چيز او را ميوضع وزارت و وكالت و همه
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بالـه) و ماننـد اينهـا در    ( كه مجالس تĤتر و سينماها و مجالس رقص و بال
هـا و بازوهـا و    هاي زيبا سينهآن است؟ همين زندگاني كه لخت كردن زن

اصـول   ،هاي شهوترانها و اختلاط با جوانهاي خود را در ميان خيابانران
كنند و با  ها مي ستايش خرد از آن نويسان بيآن است و بسياري از روزنامه

نمايند؟ همين زندگاني كه كلاه لگني اجانـب و   وجدان و شرف مبارزه مي
عادات و اخلاق ناستوده آنان پايه شرف و افتخار آن است؟ همين زندگاني 

اساس بزرگ آن است؟ همين زنـدگاني   ،كه استعمال مشروبات و مسكرات
همـين  دهـد؟   هاي فواحش و مسكرات تشكيل آن را مـي كه ماليات از زن

 »تـرين اسـاس آن اسـت؟   بـزرگ  ،بـري  خـوري و كيسـه   زندگاني كه رشوه

  . )235-234: تاموسوي خميني، بي(
به اعتقـاد وي ناشـي    ،االله خميني در چند جا اشاره كردندفسادهاي اجتماعي كه آيت

جملـه كـلام آنكـه ايـن     « :رو معتقـد بـود  از ايـن  .سياسـي بـود   از فساد زمامداران و نظام

بايـد عـوض    پرست قاچـاق بزرگ و كوچك شهوت ياين اجزا ،خرديا بي خائن زمامداران 
كـه تـاكنون   اين روزگارهاي بدتري ديد كه اين گرنه خواهيد ازو ،شود تا كشور عوض شود

  .)225همان: ( »داريد پيش آن بهشت است

  :كندلزوم تغيير ساختار سياسي را گوشزد مي ،در جاي ديگر اينگونه در پرده
را به جريـان انـدازد    تواند قانون كشور ملاهاي وارسته فقط مينظارت «

به كرديد غالباً ايـن  گرنه شما همه تجرو ،ها را كوتاه كندچيو دست چپاول
هاي خارجه و پس قلابي جز پر كردن كيسه و پركردن بانك يوكلا و وزرا

تنهـا   كننـد...  كاري براي كشور نمـي  ،وقت آنها رفتن گيري به سر از كناره
آن  .دين است ،داردسان را از خيانت و جنايتكاري بازتواند ان چيزي كه مي

 به معني خـودش نيسـت.   ،هم در زمامداران ما هيچ نيست و يا اگر هست
فريب كه اين زمامـداران هميشـه ورد زبـان    اين سخنان زر و زيوردار عوام

ده براي اغفال تو ،زنند خود كردند و براي وطن و كشور سنگ به سينه مي
تا چنـد ميليـون از كرسـي وكالـت اسـتفاده       ...كيسه خود است و پركردن

شـود و يـك رأي بـه صـد      چندصد هزارتومان خـرج آن نمـي   ،توقع نباشد
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اينان كه براي كشور و خـدمت   شود. تومان و دويست تومان خريداري نمي
قبل از وزارت و بعـد از دو سـال    ،به ميهن عزيز زير بار گران وزارت رفتند

وزارت آنها را بسنجيد و سندهاي مالكيت آنها را ببينيـد تـا بهتـر از ايـن     
يك منتظرالوكاله پـارك   ،براي اشغال يك كرسي وكالت مطلب را دريابيد.
اينهـا   كنـد.  توماني براي فلان وزير در مركز درسـت مـي   چندين صدهزار

  .)234-233: تايني، بيموسوي خم( »براي خدمت به ميهن است؟

كشـف  «االله خمينـي در مقطـع زمـاني كـه     ، آيتيادشدهگفته شد بر مبناي سه دليل 

نوشت هم به حكومت اسلامي مبتني بر ولايت عامه فقيـه بـاور داشـت. امـا     را مي »اسرار

ه صراحت اين نظريـه را تبيـين   ، ب»ولايت فقيه«خلاف كتاب بر »كشف اسرار«واقعاً چرا در 

هـاي آن تأكيـد ورزيـد. اگـر در     صرفاً بر برخـي از جنبـه   ،گونه كه گفته شدو همان نكرد
صريح به لـزوم تشـكيل حكومـت     منسجم و حتي گاهي غير به شكلي غير »كشف اسرار«

پـرده و منسـجم بـر آن    به شكلي كـاملاً صـريح و بـي    »ولايت فقيه«اشاره شده، در كتاب 

   ه است:تأكيده ورزيد
گـذرد و ممكـن اسـت    كنون بيش از هزار سـال مـي  از غيبت صغرا تا«

صدهزار سال ديگر بگذرد و مصـلحت اقتضـا نكنـد كـه حضـرت تشـريف       
احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود  ،در طول اين مدت مديد .بياورد

و هر كه هر كاري خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قـوانيني كـه پيغمبـر    
فرسـا  طاقت سال زحمت 23اجراي آن و  اسلام در راه تبليغ و بيان و نشر

فقط براي مدت محدودي بود؟... اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهـار   ،كشيد
اي نـداريم  قاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... ما چـاره آنها بدتر از اعت

هـاي حكـومتي فاسـد و فاسـدكننده را از بـين ببـريم و       جز اينكه دستگاه
جـائر را سـرنگون كنـيم. ايـن      و ظـالم و  هاي حاكمه خائن و فاسـد تئهي

اي است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام وظيفه
  .)28: 1377 ،همان( »دهند و انقلاب اسلامي را به پيروزي برسانند
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هـاي  پس از ترسيم جايگزين حكومت ،االله خميني در خاتمه اين دروسسرانجام آيت
    :علما دعوت كرد تا جهت برپايي حكومت اسلامي تلاش كنندنامشروع در عصر غيبت، از 

ما موظفيم براي تشكيل حكومت اسـلامي جـديت كنـيم... برنامـه و     «

روش تبليغات خود را تكميل كنيد و در معرفي اسـلام جـديت بـه خـرج     
قـدم  دهيد و تصميم به تشكيل حكومت اسلام بگيريد و در ايـن راه پـيش  

حكومت اسـلامي   .خواه بدهيدارز و آزاديو دست به دست مردم مبشويد 
   .)122-115: 1377خميني، موسوي ( »قطعاً برقرار خواهد شد

 هـاي نظـري  بـا بازگشـتي مجـدد بـه زمينـه      دبايرا مي يادشدهپاسخ به پرسش مهم 
. واقعيت آن اسـت  كردجو وهاي بعد جستگفته در دوره قاجار و تداوم آنها در دوره پيش
هاي متفاوت از چگونگي حكومت در عصـر غيبـت تـا دوره پهلـوي و     برداشت هرچندكه 

هاي زماني مختلف، در دوره تاريخي و سياسي بسته به شرايط ،پس از آن استمرار داشت
شد. براي نمونه اكثريت علما حاكم مي ةيافت و بر انديشگاهي يكي بر ديگري برتري مي

اهان در اسـتقرار يـك نظـام مقتـدر     خوهرج و مرجِ ويرانگري كه پس از ناكامي مشروطه
گريبان ايران و ايرانيـان   -رويدادي كه علما در آن نقش بسيار فعالي داشتند  -مشروطه 

را گرفــت، ســبب دلســردي و نااميــدي قاطبــه علمــا و فقهــا و در نهايــت دوري آنــان از 
سـان روحـانيونِ   هاي عرفي و سياسي در آستانه تشكيل دولـت پهلـوي شـد. بـدين     حوزه

برآوردند كه نه در عمـل و   به حاشيه رفتند و فقيهاني سر »نيابت عامه فقيهان«تقد به مع

 داشتند؛ فقيهاني نظيـر سـيد  نبه دخالت در امور عرفي و سياسي  تمايلي ،در عالم نظرنه 
االله بروجردي. اين سه فقيه ابوالحسن اصفهاني، شيخ عبدالكريم حائري و پس از آنها آيت

شـيخ مرتضـي    ،آن ةبرجسـت  ةبه گرايشي تعلـق داشـتند كـه چهـر    و مرجع بزرگ شيعه 
  انصاري بود. 

االله بروجردي در ايـن زمينـه   آيت يآرا از برخي توان بهتر شدن بحث ميبراي روشن
چـون مـا   « :االله بروجردي درباره دخالت روحانيت در سياست معتقـد بـود  د. آيتكراشاره 

... و احياناً لطمه به ديـن و حيثيـت   فريب دهندترسم ما را نيستم. مي درست وارد اوضاع
مقـام  «االله بروجردي همواره مواظب بـود مبـادا   . آيت)352: 1381گرامي، ( »شود اسلام وارد

منظور الاجداد، ( »مداران گردد... دستخوش هوا و هوس سياستشامخ روحانيت و مرجعيت
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رزه براي ملي شدن صـنعت  با شروع مبا هرچند. به همين دليل بود كه )468 -469: 1379
تأكيـد   ،االله بروجردي از اين جريان حمايت كندمصدق و كاشاني انتظار داشتند آيتنفت 

بينـي   من در قضايايي كه وارد نباشم و آغاز و پايان آن را ندانم و نتوانم پـيش « كه داشت

د دانم چيست، چه خواهد شرا نمي ملي شدن صنعت نفت ةشوم. اين قضيوارد نمي ،كنم
رفرانـدوم   باره. حتي در)422: 1379منظور الاجداد، ( »و آينده در دست چه كسي خواهد بود

گرچـه بـا ايـن جريـان     « :مصدق و درخواست دربار براي تحريم اين انتخابات گفتـه بـود  

ربطي به شرع و اصول  ،ولي رفراندوم امري سياسي است و انحلال مجلس ،موافقتي ندارد
  .)423همان: ( »تواند مشاركت در آن را تحريم كندبه همين دليل نمي .دين ندارد

 28كودتـاي  االله بروجـردي در جريـان   ت شيعه در اين دوره به رهبـري آيـت  مرجعي
ازگشت شاه طرفي در پيش گرفت و حتي در برابر بتفاوت ماند و سياست بيمرداد هم بي

ديد، ها و حكومت وحشت آنان ميكمونيستديني به قدرت كه آن را مانعي بر سر راه بي
 سكوت كرد. بعد از آن هم روابـط مرجعيـت بـا شـاه در حـد تـذكر دادن و توصـيه بـود        

. وي كوشيد به تقيه روي آورد و سكوت پيشه كنـد. او حوزويـان را   )122: 1381جعفريان، (
 -كودتـا  دولـت - زاهـدي  بـاره از ورود به مسائل سياسي منع نمود و حتي از اعلام نظر در

. از همه اينها گذشته او حتي نظر مناسـبي نسـبت   )720: 2، ج1378موحد، ( خودداري كرد
پسنديد و گـاهي بـا آنـان    هاي فداييان را هم نميبه فداييان اسلام نداشت و برخي روش

  .)114-113: 1381جعفريان، ( برخوردي صريح داشت
االله روشـني عمـل و نظـر آيـت    هاي فـوق بـه   گزارش ،شودگونه كه مشاهده ميهمان

در دوري از امـوري عرفـي و    -اصفهاني و حائري بـود  يكه كاملاً مشابه آرا-بروجردي را 
االله خمينـي در  دهد. با اين وصف، به توضيح نياز ندارد كه بـدانيم آيـت  سياسي نشان مي

فـي  هـاي عر گيري از حوزهچنين فضايي و با گستردگي و فراگيري روحيه و انديشه كناره
بـه روشـني و وضـوحِ درس     »كشف اسـرار «و عمومي، چرا انديشه حكومت اسلامي را در 

اي كه شيخ انديشه ةشك تسلط و سيطرتبيين ننموده است. بي 40دهه گفتارهاي اواخر 
بـراي بسـط و    ، مجـالي 30و  20هـاي  برجسـته آن بـود، در دهـه   ة مرتضي انصاري چهر

  اد.دنيابت عامه فقيهان نمي ةگسترش نظري
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كشـف  «االله خمينـي بـه روشـني در    هاي زماني را خود آيـت محدوديت ةهمين مسئل

  تصريح كرده است:  »اسرار

 ،البته تشكيلاتي كه بر اساس احكـام خـدا و عـدل الهـي تأسـيس شـود      «

پذيرنـد، اينهـا    علما) نمي( لكن اكنون كه آن را از آنها .بهترين تشكيلات است
  .)186تا: خميني، بيموسوي ( »مخالفت نكرده... هم با اين نيمه تشكيلات هيچگاه

  

  گيري نتيجه

گر اين مسئله اساسـي  بيانهاي نظري انديشه حكومت اسلامي  مطالعه و بررسي زمينه
 گردد؛ يعني زمـاني ميكم به دو سده پيش براست كه تدوين و تنسيق اين انديشه دست

گرايشـي ديگـر در ميـان     ،را مي نوشت. درست در همـين زمـان   »عوائد الايام« ،كه نراقي

خـود را   ،فقهاي شيعه پديد آمد كه تمايلي به طرح اين مسئله نداشتند و در عمل و نظر
ولايت فقيه يـا همـان    ةتوان پذيرفت كه نظرياز عالم سياست كنار كشيدند. بنابراين نمي

گـذار جمهـوري   تارهـاي بنيـان  گفدرسحكومت اسلامي مبتني بر زعامت فقيـه، كـه در   
اي ابتكاري و نوپديد بود. اين انديشه در آثـار  تبيين شد، نظريه 40اسلامي در اواخر دهه 

 نراقي و صاحب جواهر و ديگر فقهاي همفكـر آنـان تكـوين و بسـط يافـت و در انديشـه      
  االله خميني به مرحله نهايي خود رسيد.   آيت

هايي است بخشوي مشتمل بر  »كشف اسرار«االله خميني، كتاب اما در ميان آثار آيت

كه اين كتاب نگاشته شده، باوري بـه ولايـت عامـه     20دهه كه گويا وي در مقطع زماني 
است. نتيجـه   ريزي نمود، نداشتهطرح 40فقيه و حكومت اسلامي به آن معنا كه در دهه 

و بـه دنبـال برخـي تحـولات      40در اواخر دهـه  االله خميني اين مسئله آن است كه آيت
نظام سـلطنتي ابـداع    سياسي و اجتماعي، انديشه ولايت فقيه را به مثابه جايگزيني براي

 توانـد مـورد قبـول واقـع شـود. نخسـت آنكـه بررسـي        نمود. اين مسئله از دو منظر نمي
و بعـد از او   »عوايـد الايـام  «ملااحمـد نراقـي در كتـاب    كه دهد هاي بحث نشان مي زمينه

هـاي تـدوين نظريـه ولايـت عامـه فقهـا را       اي روشن نخستين گامصاحب جواهر به گونه
  اند و اين نظريه در طول دو سده بعد بسط يافت.برداشته
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است. اينكه به هر دليل برخي پژوهشگران صـرفاً   »كشف اسرار«متن كتاب  ،دليل دوم

انـد.  مهم ديگـر را ناديـده انگاشـته    هاياز قسمتبرخي  ،هاي خاص تأكيد نمودهبخشبر 
ي بـه  ن ـياالله خمبه روشني گويـاي بـاور آيـت   هاي ناديده انگاشته شده، بخشمطالعه اين 

 ـانديشه ولايـت عامـه فقيـه.     ةاي است كه نراقي و صاحب جواهر بدان باور داشتند؛ نظري
يين انديشه االله خميني در تببر دلايل مهم مذهبي و اجتماعي، بيان آيت بديهي است بنا

نيسـت. از   »ولايـت فقيـه  «حكومت اسلامي در كشف اسرار به صراحت بيان وي در كتاب 

تفكري كـه چنـدان تمـايلي بـه      ةتوان استنباط نمود كه حضور و سيطرقراين متعدد مي
ترين دليلي بـود كـه   هاي عرفي و عمومي نداشت بر مرجعيت شيعه، مهمحضور در حوزه

 بـه نظـر او درسـت    را جمهوري اسـلامي تمايـل نداشـت آنچـه     گذاربنيان ،بر مبناي آن
به صراحت بيان كند، تا چنين به نظر نرسد كه وي در تقابـل بـا مرجعيـت تـام      ،آمد مي

  جهان تشيع قرار دارد.  
از توان در اين ترديد داشت كـه فقيهـاني نظيـر اصـفهاني، حـائري و بروجـردي       نمي

و فكر سياسي نراقي نزديـك باشـند، بـه مبـاني     بيش از آنكه به مباني فقه ديدگاه نظري 
سياسي شيخ مرتضي انصاري نزديك بودند. همين مانعي بر سر راه فقها و  فقه و فكر غير

 ،شان انديشه حكومت اسلامي نراقي بود. در رأس اين فقهـا علمايي بود كه آبشخور فكري
مـذهبي و   ةضا و زمين ـاالله بروجردي، فرحلت آيت از االله خميني قرار داشت. اما پسآيت

اي كه چنـد سـال   به گونه ،ولايت فقيه فراهم شد ةاجتماعي لازم براي بروز و ظهور نظري
ولايـت فقيـه خـويش را تبيـين و      گفتارهاياالله خميني درسآيت ،1348سال بعد و در 

ها گرايش معطـوف بـه قـدرت    سان در چرخشي مذهبي، بعد از سالمنتشر نمودند. بدين
  .ش رقيب را به حاشيه راند و خود در متن رويدادها قرار گرفتسياسي، گراي

  
  نوشت پي

زاده در واقع يك مقاله اسـت كـه در دو مجلـه متفـاوت     دو مقاله علي كه ذكر است . لازم به1
  منتشر شده است!

  به بعد. 283: 2، ج1356خوانساري،  ر.ك:براي شرح جزئيات زندگي او . 2
: 1، ج 1371قمي،  ر.ك:اين واژه و چرايي اطلاق آن دارد.  دربارهميرزاي قمي بحث جالبي  3

376.  
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، نراقي كه به فارسي ترجمه شده است، ر.ك:بخش مربوط به ولايت فقيه عوايد الايام براي . 4
  تا. بي

  .به بعد 80: 1378كديور،  ر.ك:اين نظريه  دربارهبراي بحث بيشتر . 5
هاي بوته خار با دست است. شيخ انصاري ايـن  در لغت به معناي كندن تيغ »خرط القتاده«. 6

  تعبير را براي نشان دادن دشواري اثبات ولايت سياسي فقيهان به كار برده است.
  .به بعد 94: 1391بهشتي سرشت،  ر.ك:ها بخشبراي تحليل اين . 7
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  .134-107 ، صص7و  6شماره 
  .بوستان كتاب قم، ) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء،1380( الغطا، شيخ جعفرنجفي كاشف

لامي حوزه علميـه  تر تبليغات اسدف ، قم،) عوائد الايام، مكتب الاعلام الاسلامي1375( نراقي، ملااحمد
  .قم

واحد تحقيقات اسـلامي بنيـاد   تهران، تا) شئون فقيه، ترجمه سيد جمال موسوي،  بي( ------------
 .بعثت


